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گـــروه اندیشـــه/  تئـــودور آدورنـــو در ایران هـــواداران زیـــادی دارد. 
لیســـت کتاب‌‌هـــا و مقالاتی که درباره او منتشـــر شـــده شـــاهدی بر 
این ادعاســـت. ایـــن متفکر آلمانی کـــه از اعضای برجســـته مکتب 
فرانکفورت به شـــمار مـــی‌رود نامش بـــا مفهوم »صنعـــت فرهنگ« 
گره خورده اســـت. این نظریه‌پرداز انتقـــادی، فرهنگ »تولید انبوه« 
را زیر ســـؤال می‌برد و آن را منشـــأ مصرف‌گرایی مدرن می‌‌خواند. او 
که تحت تأثیر »ماتریالیســـم دیالکتیکی« هگل قـــرار دارد »فرهنگ 
توده‌ای« را نقد می‌کند و آن را بخشـــی از صنعت فرهنگ می‌‌شمارد 
که اطاعـــت توده‌ها از منافع بـــازار را تضمین می‌کنـــد. او در کتاب 
معروفش با عنـــوان »اخلاق صغیـــر« نظریه‌های انتقادی بســـیاری 
ح می‌کنـــد چنانکه یکـــی از متن‌هـــای مهم نظریـــه انتقادی  را طـــر
محســـوب می‌شـــود و مشـــهور اســـت که آن را در نقـــد دیدگاه‌های 
اخلاقی ارســـطو نگاشته اســـت. در متن پیش‌رو، سیاوش جمادی، 

مترجم و پژوهشـــگر برجســـته فلســـفه غرب، به این کتاب اشارات 
قابـــل تأملـــی دارد و از خـــال آن، دیدگاه‌های فلســـفی آدورنو را به 
بحـــث می‌گـــذارد. مکتوب حاضـــر متـــن ویرایش و تلخیص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی اوســـت که در نشســـت شـــب‌های بخـــارا با 
موضوع »فلســـفه تئـــودور آدورنو« بـــه میزبانی انتشـــارات ققنوس 
ارائه شـــده اســـت. آدورنو بـــا ترکیب نقـــد مارکسیســـتی از اقتصاد 
سیاســـی و تحلیل‌های فلســـفی، نشـــان داد که عقلانیـــت مدرن و 
شـــی ء وارگی کالاها نه تنها به اســـتثمار انســـان‌ها منجر شده، بلکه 
بنیان‌هـــای اخلاقـــی و فرهنگی جامعـــه را نیز تخریب کرده اســـت. 
او معتقـــد بود، پروژه روشـــنگری بـــا وعـــده »آزادی« و »خردگرایی« 
به ســـلطه تکنولـــوژی و عقلانیت ابزاری منجر شـــده و انســـان را در 
چرخـــه مصـــرف و ازخودبیگانگی گرفتار کرده اســـت. یـــأس آدورنو 
از عصـــر مـــدرن در کتاب‌هـــای »دیالکتیـــک منفـــی« و »دیالکتیک 
روشـــنگری« به خوبی روایت شـــده و در آنها بر شکست اید‌ه‌آلیسم 
فلســـفی تأکید داشـــته اســـت. نگاه او به »امر منفـــی« و مقاومت در 
برابر نظام‌های ســـلطه، هنوز هـــم به‌عنوان چراغی بـــرای نقدهای 

اجتماعی معاصـــر کاربرد دارد.

دکتر غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه تهران

تأمل

بزرگ ترین فریب تاریخ
روایت سیاوش جمادی از یأس تئودور آدورنو از عقلانیت مدرن

چطور »بت‌وارگی کالا« روح انسان را بلعید؟

 منتقد سرسخت بت‌وارگی کالا
آدورنـــو از جملـــه برجســـته‌ترین چهره‌هـــای 
»نظریـــه‌ انتقـــادی« و »مکتـــب فرانکفـــورت« 
و   » فرهنـــگ « مکتـــب  یـــن  ا ر  د  . ســـت ا
»روان‌شناســـی« جایـــگاه ویـــژه‌ای دارنـــد و 
آدورنـــو از منتقدان سرســـخت بت‌وارگی کالا 
در عصر مدرن به شـــمار می‌رود. )او اصطلاح 
بت‌وارگـــی کالا را از مارکـــس وام می‌گیـــرد.( 
آدورنـــو معتقـــد اســـت کـــه در صنعت‌گـــری 
قدیـــم، انســـان دخالـــت حداکثری داشـــت 
و میـــان انســـان و کالا و کارکـــرد آن ارتبـــاط 
معنـــاداری برقرار بـــود؛ به این معنـــا که مثلاً 
یک »میز« بر اســـاس کارکردش ارزش‌گذاری 

می‌شـــد.
 امـــا در صنعت‌گـــری مـــدرن، ارتباط انســـان 
بـــا کالا مخدوش شـــده اســـت؛ چراکه ارزش 
مبنـــای  آن،  کارکـــرد  نـــه  و  کالا  مبادلـــه‌ای 
ارزش‌گذاری می‌شـــود و یک میز را بر اســـاس 
»منطق مبادله« و قیمت پولی آن ارزشـــیابی 
می‌کننـــد به همیـــن دلیل مارکـــس می‌گوید 
»منطق مبادله« کارکـــرد و ارزش واقعی کالا را 
پنهـــان می‌کنـــد. بر اســـاس منطـــق مبادله، 
ارزش میز در حد چیزهایی اســـت که ممکن 
اســـت با آن مبادله شـــود و این نشان‌دهنده 
»جذبه الوهـــی ثروت در عصر مدرن« اســـت 
که سرشـــت بت‌وارگی کالاها باعث آن شـــده 

. ست ا
آدورنـــو در کتـــاب »دیالکتیـــک روشـــنگری« 
کـــه بـــا همـــکاری هورکهایمر نوشـــته شـــده، 
اســـتدلال می‌کنـــد کـــه صنعـــت فرهنـــگ با 
استانداردســـازی و یکسان‌ســـازی، خلاقیت 
هنـــری را نابـــود و مصرف‌گرایـــی را ترویـــج 
و اطاعـــت توده‌هـــا از نظـــام ســـرمایه‌داری را 

تضمیـــن می‌کنـــد.

  اخلاق صغیر؛ نقدی بر خیر برین
»اخـــاق صغیـــر« از مهم‌تریـــن آثـــار آدورنـــو 
اســـت کـــه او در ایـــن کتاب بـــر »زندگـــی تباه 
شـــده انســـان« تأمل می‌گذارد و اصول اخلاق 
کلاســـیک بویـــژه اخلاق ارســـطو را بـــه چالش 
می‌کشـــد. این اثر کـــه در زمان جنـــگ جهانی 
دوم و در بحبوحه ویرانی اروپا نگاشـــته شـــده؛ 
در آن آدورنو »خیر برین« ارســـطو را زیر ســـؤال 
می‌بـــرد. ارســـطو معتقد بـــود که غایـــت برین 
انســـان، نیک‏بختـــى اســـت و خیـــر برین جز 
خودش غایـــت دیگری ندارد امـــا خود، غایت 
امور دیگر می‌شـــود. ایـــن دیدگاه ارســـطویی، 
توســـط اخلاق صغیـــر آدورنو به ســـخره گرفته 
می‌شـــود و او همچون نیچـــه و دیگر منتقدان 
این دیدگاه می‌گوید از کجـــا معلوم که در پس 
وقایع زندگی، یک شـــر بزرگ نباشـــد؟ و از کجا 

معلـــوم که غایـــت جهان، خیر باشـــد؟
 انسان مدرن، گمشـــده در تضاد »سوگ-

جشن«
در دوره رنســـانس و ابتـــدای عصـــر مـــدرن آثار 
بســـیاری داریـــم کـــه نشـــان می‌دهد انســـان 
مدرن در یک »سوگ-جشـــن« قـــرار گرفته که 
نمایانگر تضادهای انســـان مدرن و آگاهی‌های 
متضـــاد اوســـت. آدورنـــو معتقد اســـت پس از 
رنســـانس و بـــا فرارســـیدن عصر روشـــنگری، 
انسان توانســـت با عقل، نقطه اتکای جدیدی 
پیـــدا کنـــد. در این دوره، انســـان تـــاش کرد 
بـــا حاکمیـــت عقـــل، صلـــح و شـــادکامی را به 
زندگی انســـان وارد کنـــد اما این امید انســـان 
بـــا واقعیـــت فاصله پیـــدا کـــرد. از ایـــن رو، در 
قـــرن نوزدهـــم و بیســـتم، متفکران بســـیاری 
مرجعیـــت »عقـــل خودبنیـــاد روشـــنگری« را 
زیر ســـؤال بردنـــد و در توانایی آن بـــرای ایجاد 

خوشـــبختی شـــک کردند.

ـــرش بـ

 فیلســـوفانی چـــون نیچـــه و متفکـــران مکتـــب فرانکفـــورت بـــر ایـــن باورند که 
عقـــل خودبنیـــاد روشـــنگری که به انســـان وعده ســـعادت مـــی‌داد اکنـــون، به 

وســـیله‌ای برای اســـتثمار بشـــر مدرن بدل 
شـــده اســـت. آدورنو هم که در این حلقه 

می‌نشـــیند، معتقد اســـت کـــه باوجود 
شعارها و تبلیغاتی که برای »عقلانیت« 

مدرن می‌شـــود تـــا آن را سرچشـــمه 
خوشـــبختی و سعادت بشـــر امروزی 
معرفـــی کننـــد امـــا مـــا در واقعیـــت 

کـــه  شـــاهدیم  را  ایـــن  خـــاف 
زندگی بشـــر امـــروزی مملو 

از تعارضات و نابرابری‌ها 
شـــده است.

 عقلانیت و وعده‌های دروغش

 رابطه پیچیده »توسعه« و »دانش« 
در کشورهای پیشرفته

دیالکتیک علم و ثروت
 

 در دنیـــای امـــروز »توســـعه دانش‌بنیـــان« محـــل تمرکـــز 
بســـیاری از کشورهاســـت. کشـــورهای توســـعه‌یافته پـــی 
برده‌انـــد کـــه »دانـــش« می‌توانـــد کلیـــد اصلـــی توســـعه 
از  باشـــد.  آنـــان  بقـــای  راز  و  کشورشـــان  پیشـــرفت  و 
ایـــن رو اســـت کـــه »اقتصـــاد دانش‌بنیـــان« را بـــر صـــدر 
سیاست‌گذاری‌هایشـــان نشـــانده‌اند و »آمـــوزش عالی« را 

حـــول ایـــن مهـــم ســـامان داده‌اند.

در 50 ســـال اخیـــر نقش »آموزش« در توســـعه بســـیار مورد 
توجه قرار گرفته اســـت. با بررسی کشـــورهای توسعه‌یافته 
درمی‌یابیـــم کـــه آنـــان، توســـعه خـــود را بـــر ســـتون‌های 
»آمـــوزش« اســـتوار کرده‌‌انـــد. از همین روســـت کـــه هرجا 
»توســـعه« با »دانش« پیوند خورده، موتور توســـعه توانسته 
پیشـــران شـــود به نحوی که بـــا آموزش، ضایعات توســـعه را 
کـــم کرده‌انـــد و بـــه بهـــره‌وری آن افزوده‌اند. توســـعه ملی 
در صورتـــی که بـــا دانش پیوند داده شـــود »نیروی انســـانی 
توانمنـــد« بـــرای آن جامعـــه تربیـــت می‌کنـــد و »توســـعه 
پایـــدار« را بـــرای آن جامعـــه به ارمغـــان مـــی‌آورد. بنابراین 
توســـعه آموزش‌محـــور، به توســـعه مبتنی بر مزیت نســـبی 
ختم می‌شـــود و بر این اســـاس، سیاســـت‌گذاران خواهند 
دانســـت که چـــه تولیـــدات و چـــه خدماتی به نفع کشـــور 

خواهـــد بود.
بنابراین برنامه توســـعه‌ای موفق اســـت کـــه مبتنی بر علم 
باشـــد و »آمـــوزش عالـــی« یکـــی از گذرگاه‌هـــای اصلـــی هر 
کشـــوری برای رســـیدن به توســـعه اســـت. از اواســـط قرن 
بیســـتم، در هر کشـــوری که توســـعه با دانـــش پیوند خورد 
منجـــر به توســـعه پایدار در آن کشـــور شـــد. ایـــن در حالی 
اســـت که پیش از ایـــن، بین »علـــم« و »ثـــروت« دوگانگی 
وجـــود داشـــت بطـــوری کـــه حتـــی دوگانـــه علـــم و ثروت، 
موضوع انشـــای دانش‌آمـــوزان در مدارس بـــود. اما امروزه 
ایـــن نکته مســـجل شـــده اســـت کـــه ایـــن دو بـــا یکدیگر 
ارتباطی پیوســـته و عمیق دارند، اگر توســـعه کشوری مبتنی 

بـــر علم باشـــد، توســـعه می‌توانـــد مولد ثروت شـــود.
 توســـعه دانش‌بنیـــان می‌توانـــد هم توســـعه را بـــه ارمغان 
آورد هم دانش را گســـترش دهد. کشـــورهایی که به سمت 
اقتصـــاد دانش‌بنیـــان نرفته‌انـــد نتوانســـته‌اند بـــه تولیـــد 
ثروت انبـــوه برســـند. بنابراین باید گفت که ایـــن دو لازم و 
ملـــزوم یکدیگرند و نوعی رابطه دیالکتیکی بین »توســـعه« 
و »دانـــش« وجـــود دارد و نمی‌تـــوان بیـــن ایـــن دو جدایی 
انداخت؛ هـــر کجا ثروت مبتنی بر علم باشـــد توســـعه هم 

پدیدار می‌شـــود. 


